
شرح اصلاحات مقاله زنان در جدال گفتمان ها

سردبیر محترم مجله زبان و ادبیات فارسی
با سلام و احترام؛ 
شرح موارد اصلاحی مقاله بنا به نظر داوران محترم تقدیم حضور می گردد:
1. مقاله بهتر است از چارچوب بهتری برخوردار باشد
با توجه به این که تحلیل رمان در مقایسه با مقالات مرتبط با مسائل فنی و تکنیکی ادبیات، قدری چارچوب گریز است همواره در معرض این نقد قرار می گیرد اما به پیشنهاد داور محترم تلفیقی از دو نظریه پیربوردیو (سرمایه فرهنگی و نظم جنسیتی) به عنوان چارچوب کار قرار گرفت. بنابراین مقدمه و چارچوب نظری تا حد زیادی تغییر یافت. و تلاش شد مقاله با این رویکرد با عنوان‌بندی و زیرعنوان های دقیق تر و حذف و تغییر برخی مطالب و نیز جابه‌جایی برخی مطالب، از چارچوب مناسبی برخوردار شود. سپاسگزاریم از داور محترم که با این رهنمود سبب کیفیت بهتر روشمندی مقاله شدند. (در ضمن موارد تغییر یافته با رنگ زرد در متن مقاله مشخص شده است).
1. لازم است از کتاب های تاریخ معاصر نیز استفاده شود تا واقعیت های تاریخی مستندتر شود.
در بازنگری مقاله چند اثر تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت که به صورت رنگی در فهرست منابع و متن برجسته شد از جمله : تاریخ ایران بین دو انقلاب از آبراهامیان.
لازم به ذکر می دانم که یکی از داوران محترم توضیح و توصیه ویژه ای نداشته اند اما ارزیابی مثبتی هم از مقاله ارائه نفرموده اند که راهگشا باشد. اما با بازنگری صورت گرفته، سعی شد موارد مورد نظر ایشان نیز اصلاح شود. 
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گواهی و تعهد مینمايم که:
· اين مقاله قبلاً در هيچ نشریة داخلی يا خارجی چاپ نشده است.
· اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهايي دوفصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 
· در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول اخلاق حرفهای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق آزمودنیها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است.  
· اين مقاله در نتيجه فعاليتهای تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشتهاند رعايت شده است. 
· چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و دوفصلنامه مجاز است با اينجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار کند و در این صورت هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
· مسئوليت گزارش تعارض احتمالي منافع و حاميان مالي پژوهش به عهده نويسنده مسئول است.
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زنان در جدال گفتمان‌ها در رمان مادران و دختران 

چکیده
رمان مادران و دختران، اثر مهشید امیرشاهی، سبک زندگی چهار نسل از زنان را در بستر گفتمان‌های رایج تاریخ معاصر ایران روایت می‌کند. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی، با تلفیقی از نظریه سرمایه فرهنگی و نظم جنسیتی پیر بوردیو،  وضعیت زیستی و فکری زنان را در این رمان چهار جلدی بررسی می‌کند. از منظر نظریه پیر بوردیو، سرمایه فرهنگی شامل دانش، مهارت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی است که امکان کنشگری و حضور فعال را برای زنان فراهم می‌کند، اما نظم جنسیتی ساختاری اجتماعی و فرهنگی است که نابرابری و سلطه مردسالارانه را بازتولید می‌کند و جایگاه زنان را به صورت ابژه‌وار و تابع تثبیت می‌کند. در رمان، دو جلد اول نشان‌دهنده پذیرش نظم جنسیتی و سرمایه فرهنگی محدود زنان است، در حالی که در دو جلد بعدی، شخصیت‌هایی مثل مهراولیا و شهربانو با سرمایه فرهنگی بیشتری توانسته اند سوژگی سیاسی و اجتماعی خود را افزایش داده و نقدی بر ایدئولوژی‌ها و تجدد ارائه دهند. رمان با اتکا به روایت‌های خاطره‌گویی، کشاکش میان فاعلیت و انفعال زنان را بازنمایی می‌کند و نشان می‌دهد که سوژگی زنانه تحت تأثیر تضاد میان سرمایه فرهنگی محدود و نظم جنسیتی نابرابر شکل می‌گیرد و هم‌زمان امکان مقاومت و تغییر را ایجاد می‌کند. این تحلیل، رمان را به عنوان عرصه تعامل پیچیده‌ای از جنسیت، سیاست، و فرهنگ در تاریخ معاصر ایران معرفی می‌کند.
کلیدواژه‌ها: رمان مادران و دختران، مهشید امیرشاهی، سرمایه فرهنگی، نظم جنسیتی، سوژه، ابژه

Women in the Discourses' Struggle in the Novel Mothers and Daughters (Madaran va Doxtaran)
[bookmark: _Hlk207430685]The novel Madaran va Doxtaran (Mothers and Daughters), by Mahshid Amirshahi, narrates the lifestyle of four generations of women in the context of common discourses of contemporary Iranian history. This research, using qualitative content analysis, combines Pierre Bourdieu’s theory of cultural capital and gender order, to examine the living and intellectual status of women in this four-volume novel. From the perspective of Pierre Bourdieu’s theory, cultural capital includes knowledge, skills, and cultural capabilities that enable women to be active and present, but gender order is a social and cultural structure that reproduces inequality and patriarchal domination and establishes women’s position as objects and subordinates. In the novel, the first two volumes show the acceptance of the gender order and women’s limited cultural capital, while in the next two volumes, characters such as Mehrowlia and Shahrbanoo, with greater cultural capital, have been able to increase their political and social subjectivity and provide a critique of ideologies and modernity. Based on memoir narratives, the novel represents the conflict between women's agency and passivity, and shows that female subjectivity is shaped by the conflict between limited cultural capital and an unequal gender order, while simultaneously creating the possibility of resistance and change. This analysis introduces the novel as an arena of complex interaction of gender, politics, and culture in contemporary Iranian history.
Keywords: Madaran va Doxtaran Novel, Mahshid Amirshahi, Cultural Capital, Gender Order, Subjectivity, Objectivity

1- مقدمه و چارچوب نظری
[bookmark: _Hlk205981009]رمان، به مثابه کالایی فرهنگی، در زمینه‌ای پیچیده و پویا، فراتر از یک اثر صرف هنری در تعاملی دیالکتیکی با ساختارهای کلان اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد؛ دیدگاهی که پیر بوردیو (Pierre Bourdieu) در نظریه «عرصه فرهنگی»  بدان پرداخته است. بوردیو تأکید می‌کند که آثار ادبی، از جمله رمان، نه تنها بازتاب مناسبات قدرت اقتصادی و اجتماعی جوامع سرمایه‌داری هستند، بلکه خود با ساختارهای کلان اجتماعی و طبقاتی تعامل دارند و ابزار بازتولید یا مقاومت در برابر این مناسبات‌اند. او این آثار را به منزله میدان‌هایی از نزاع و کنش درون‌ساختاری این مناسبات می بیند. این عرصه، صحنه‌ای است برای بازتولید قدرت و سلطه یا مقاومت در برابر آن، که بازیگران آن—شامل نویسندگان، شخصیت‌ها و مخاطبان—در کنش‌ها و واکنش‌های متقابل جای دارند؛ در این فضا، شخصیت‌های زن به عنوان بخش قابل توجهی از گفتمان‌های موجود در متن رمان، هم نقش‌های فعال و کنشگر و هم نقش‌های منفعل و بازتاب‌دهنده مناسبات غالب را ایفا می‌کنند. این دوگانگی در جایگاه زنان ریشه در ساختارهای طبقاتی و جنسیتی پیچیده‌ای دارد که متعلق به نظام اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و مناسبات هژمونیک فرهنگی است (Bourdieu, 1949: 20-34)به این ترتیب، شخصیت‌های زن در رمان، حامل و بازتاب‌دهنده پیچیدگی‌های گفتمان‌های طبقاتی و جنسیتی‌اند که در تنش‌های میان سنت و تجدد، قدرت و سرکوب، و مناسبات جنسیتی قرار دارند که ریشه در ساختار اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری دارد(Bourdieu,1993: 102). از یک سو، زنان در این فضا به عنوان «موضوعات» اجتماعی و فرهنگی به تصویر کشیده می‌شوند که نماد و نشان دهنده محدودیت‌ها، سرکوب‌ها و تفاوت‌های اجتماعی‌اند؛ این تصویرسازی‌ها اغلب بازتاب‌دهنده استانداردها و گفتمان‌های غالب مردسالارانه و طبقاتی است که زنان را متأثر از مناسبات قدرت اقتصادی-اجتماعی به مثابه موجوداتی منفعل و تحت سلطه نشان می‌دهذ به همین دلیل، برخی مطالعات فمینیستی نشان داده‌اند که زنان در رمان، صرفاً به عنوان نمادهای وضعیت فرودست یا قربانی، دال بر مناسبات سلطه، ظاهر می‌شوند و امکان ابراز کنشگری و فعال بودن آن‌ها در چارچوب روایت اصلی محدود می‌شود (Moi, 1985: 91). از سوی دیگر، نظریه بوردیو امکان رویکردی پیچیده‌تر و نقادانه‌تر را فراهم می‌آورد که زنان را نه صرفاً قربانیان بی‌قدرت ساختارهای طبقاتی و جنسیتی، بلکه کنشگرانی می‌داند که درون عرصه فرهنگی با استفاده از سرمایه‌های فرهنگی و نمادین خود، می‌توانند در فرایندهای تولید معنا و ارزش نقش آفرینی کنند و به عرصه‌های مقاومت و دگرگونی اجتماعی ورود یابند (Bourdieu, 1993: 85) از این رو، برخی رمان‌ها شخصیت‌های زنی را به نمایش می‌گذارند که با آسیب‌ها و محدودیت‌های اجتماعی مبارزه می‌کنند، از روایات سنتی جنسیتی فراتر می‌روند و در پی بازتعریف نقش‌ها و موقعیت‌های جنسیتی‌اند(Beauvoir, 1949: 112). بدین ترتیب وضعیت زنان در رمان تابع دو قطب متضاد و در عین حال متداخل است: نقش‌پذیری و بازنمایی گفتمان‌های غالب سنتی که زن را موجودی منفعل و محصور در مناسبات مردسالارانه و طبقاتی نشان می‌دهد، و کنشگری و حاضر بودن به مثابه بازیگری اجتماعی که می‌تواند مقاومت و دگرگونی‌های ساختاری را نمایندگی کند (Bourdieu, 1993: 72)این دوگانگی ریشه در کشاکش‌های تاریخی میان سنت و تجدد، هویت و سرکوب، و مناسبات جنسیتی مبتنی بر اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری دارد که ساختارهای قدرت و مقاومت را شکل می‌دهد .از دیدگاه بوردیو، شخصیت‌های زن در رمان، به عنوان بازیگرانی در «عرصه فرهنگی»، همواره در موقعیت‌هایی قرار دارند که باید میان «سرمایه‌های نمادین» (همچون اعتبار فرهنگی، مشروعیت هنری) و «سرمایه‌های اجتماعی» (شبکه‌های ارتباطی و گروه‌های حمایتی) کنش کنند و این کنش‌ها می‌توانند به شکل‌های متنوعی از بازتولید یا نقد سلطه جنسیتی و طبقاتی منجر شوند   (Bourdieu, 1993: 64) به عبارت دیگر، بازیگری زنان در رمان نه چیزی ایستا و صرفاً نمایشی، بلکه فرایندی پویا و چندلایه است که ساختارهای قدرت را به چالش می‌کشد یا تثبیت می‌کند. بدین ترتیب، رمان به مثابه میراثی فرهنگی، داستان قدرت و مقاومت فرودستان را ثبت و پرداخت می کند. از این روً، مطالعه دقیق جایگاه و نقش زنان در قالب رمان، ضمن بررسی ساختارهای روایت، زبان و گفتمان‌های جنسیتی، امکان فهم بهتر نحوه بازنمایی و بازتولید یا مقاومت نسبت به مناسبات سرمایه‌داری و نظام‌های قدرت را فراهم می‌آورد. این مطالعات می‌تواند به روشن شدن چگونگی شکل‌گیری هویت جنسیتی و طبقاتی زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی کمک کند و رمان را به مثابه میراثی فرهنگی معرفی نماید که در آن داستان‌های فرودستان و مقاومت‌های آنان ثبت و پرداخته می‌شود(Moi, 1985). بوردیو در کتاب سلطه مذکر می‌گوید: «ما، چه مرد و چه زن، در حالی‌که خودمان نیز بخشی از موضوعی هستیم که در فهم آن می‌کوشیم، ساختارهای تاریخی نظم مذکر را، در قالب طرح‌واره‌های ناخودآگاهِ ادراک و ارزیابی، در بدن‌مان جای داده‌ایم. بدین‌سان، هنگام تلاش برای فهم سلطه مذکر چه‌بسا به طرز تفکراتی متوسل شویم که خود محصول این سلطه‌اند. یگانه امید ما برای خروج از این چرخه یافتنِ راهبردی عملی برای عینیت‌بخشیدن به سوژه عینی‌سازی علمی است. بوردیو این نظم را به عنوان چارچوب ناپیدا و ناخودآگاهی معرفی می‌کند که تفاوت‌ها و نابرابری‌های جنسیتی را پایدار می‌کند و به شکل عادت‌های اجتماعی  یا همان عادت‌واره (Habitus) در رفتار و اندیشه افراد نقش می‌بندد. خانواده و نهادهای اجتماعی دیگر در انتقال و تثبیت عادت‌واره‌ها و مناسبات نابرابر نقش کلیدی دارند. این باورها حتی بدون آگاهی افراد بازتولید می‌شود و کنار زدن آن نیازمند دگرگونی‌های بنیادی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است(بوردیو، 1400: 65)
در این چارچوب، ساختارهای طبقاتی و جنسیتی به عنوان بنیادهای تعیین‌کننده نحوه شکل‌گیری سوژگی در عرصه فرهنگی مطرح می‌شوند. سوژگی زن در رمان «مادران و دختران» مهشید امیرشاهی، در بستر ساختارهای اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و مناسبات اجتماعی پیچیده‌ای است که بازنمایی قدرت و سلطه، همزمان با امکان مقاومت‌ها و تلاش‌های محدود زنان برای تعریف هویت مستقل، در آن جاری است. بوردیو (1993) تأکید می‌کند که بازیگران عرصه فرهنگی، مجهز به گونه‌ای خاص از سرمایه—سرمایه فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی—هستند که در شکل‌دهی به موقعیت‌ها و نقش‌های آنان در میدان تأثیرگذار است؛ در این رمان، زنان با کمبود سرمایه فرهنگی و نمادین مواجه‌اند که نمایانگر نابرابری جنسیتی و طبقاتی در جامعه مدرن ایران است. افزون بر این، رمان «مادران و دختران» به واسطه روایت تاریخی-خاطره‌ای خود، در میانه گفتمان‌های متضاد مدرنیته، سنت، ملی‌گرایی و ایدئولوژی‌های چپ و راست سیاسی به کنکاش می‌پردازد. این گفتمان‌ها نه تنها مناسبات اجتماعی، بلکه ساختارهای جنسیتی را نیز شکل داده و محدودیت‌های جدی برای فاعلیت زنان ایجاد کرده‌اند. چنین گفتمان‌هایی ابزارهای نمادین سلطه‌اند که ضمن تثبیت هژمونی طبقات ممتاز، قواعد بازی فرهنگی و اجتماعی را تعیین می‌کنند. زنانی که در رمان حضور دارند، طیفی از موقعیت‌های پیچیده بین ابژه‌ تحت سیطره این گفتمان‌ها و تلاش برای شکل‌دهی سوژگی مستقل را به نمایش می‌گذارند؛ فرآیندی که خود بیانگر تنش و فصل مشترک میان ساختار و کنش است.
این رمان، با بازنمایی جدال نسلی میان مادران و دختران، شاخصی از تناقض‌های مدرنیزاسیون در ایران و نمودار استقرار و تداوم ساختارهای جنسیتی پاتریمونیالیستی (Tawfiq, 2015) است که به رغم تغییرات ظاهری، ساختار مادی و نمادین جنسیت را در نسبت با اقتصاد سیاسی حفظ کرده است. شخصیت‌های زن رمان نه تنها تحت سلطه اقتصادی و اجتماعی‌اند بلکه درون شبکه‌ای از گفتمان‌های فرهنگی، سیاسی و جنسیتی قرار دارند که موقعیت آن‌ها را تعیین می‌کند؛ امری که مدلول پیچیدگی‌های جامعه ایران در دوره‌های تاریخی گوناگون است.
بنابراین، با نظر به سلسله مراتب سرمایه‌ها و میدان‌های قدرت، در رمان «مادران و دختران» سوژگی زن، نه امری فردی یا صرفاً فرهنگی، بلکه محصول ساختارهای گسترده قدرت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این رویکرد فراتر از تحلیل صرف ادبی، امکان درک جامع‌تری از شخصیت‌پردازی و کنش‌های زنان را در چارچوب تاریخی-اجتماعی ایران معاصر فراهم می‌سازد.
[bookmark: _Hlk188028614]از قرن هجدهم، همزمان با ظهور فمینیسم و تحولات مدرنیزاسیون در اروپا، ورود زنان به عرصه رمان‌نویسی در ایران نیز با تغییرات سیاسی-اجتماعی همراه بود. زنان از ابتدا مخاطبان فعال این ژانر بوده و موضوع زنان به یکی از شاخص‌های مدرنیزاسیون ایران بدل شده است. قهرمان زن در رمان فارسی معاصر تجسمی از کشمکش میان سنت و مدرنیته و بازتابی از ساختار اقتصادی جامعه است. کنشگری سیاسی زنان در ایران، که در آن جنسیت امری مسأله‌دار و نابرابری‌های برآمده از تاریخ و هنجارهای اجتماعی مؤثر بر همه عرصه‌هاست، بدون در نظر گرفتن ابعاد جنسیتی قابل فهم نیست و موجب بیگانگی زن در فضای سیاسی می‌شود (مرادی‌نژاد و همکاران، ۱۴۰۲: ۲۹).
دوره پهلوی اول زمینه شکل‌گیری نسل اول نویسندگان زن را فراهم کرد که در دوره بعد آثاری چون «سووشون» با شخصیت‌های زن تأثیرپذیرفته از ساختار سیاسی زمان خلق کردند. رمان چهارجلدی «مادران و دختران» مهشید امیرشاهی با تمرکز بر تاریخ معاصر ایران، تحولات سوژه‌ی زن را در بافت فرهنگی ایران از ابژه به سوژه روایت می‌کند. «حضور قهرمان زن در ادبیات معاصر بازتاب رشد طبقه متوسط، بورژوازی و نخبگان تجددخواه است»(قربانی‌جویباری و حسینی، ۱۳۹۹: ۲۲۶). در آثار امیرشاهی، زنان نه صرفاً به دنبال حضور، بلکه در پی تعریف هویت خود در مواجهه با سنت و مدرنیته‌اند. نقد روشنفکران و ارتباط مسئله زنان با گفتمان‌های ملی‌گرایی و کمونیسم برجسته شده، هر چند تبعیض جنسیتی به محدودسازی نقش زنان در سیاست انجامیده است. نزاع نسلی میان مادران و دختران، تضاد میان سنت و تحول اجتماعی و سیاسی ایران را در قالب روایت تاریخی-خاطره‌ای برجسته می‌کند.
عنوان رمان مادران و دختران با پرداختن به نزاع نسلی میان زنان، از سنت‌شکنی در روایت تاریخ بهره برده است؛ موضوعی که برخلاف رمان‌های کلاسیکی چون برادران کارامازوف داستایوسکی( (Dostoevsky، پدران و پسران تورگنیف(Turgenev)  و باباگوریو اثر بالزاک(Balzac) که نزاع میان پدران و پسران را در دل تحولات سیاسی بازنمایی می‌کنند، اینجا میان مادران و دختران در ایران معاصر رخ می‌دهد. از این جهت سنت‌شکنی در کار امیرشاهی وجود دارد که زمینۀ نزاع را در میان مهم‌ترین تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران، به نام مادران و دختران رقم زده است. داستان، در توالی خاطره و تاریخ، سرنوشت دو خانوادۀ مرفه مشروطه‌خواه و مرتبط با آن را دنبال می‌کند که محور اصلی‌اش درگیری زنان خانه‌نشین و مردان تحول‌طلب در سده‌های مختلف است. نسل‌های قدیم‌تر پایبند به فئودالیسم و زمینۀ اجتماعی سنتی هستند و نسل‌های نوین به بورژوازی، انقلاب و تغییر می‌اندیشند. 
رمان «مادران و دختران» رویکردی ناتورالیستی به تاریخ معاصر دارد که شخصیت‌ها بیشتر نمایانگر گفتمان‌های سیاسی‌اند تا انگیزه‌های فردی پیچیده. شخصیت زن نماد گفتمان‌های روشنفکرانه است که اغلب با مقاومت خانوادگی و فرهنگی مواجه است. زنان در این رمان به عنوان ابژه‌های گفتمان سیاسی معرفی شده‌اند که جبر اجتماعی و تاریخی بر آزادی آن‌ها چیره است و به تقابل پیچیده‌ای میان سوژگی زن و تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر می‌انجامد. در نتیجه، قهرمان زن در رمان معاصر فارسی نمادی چندوجهی از تضادها و تحولات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که نقش جنسیت به مثابه چارچوبی تأثیرگذار و سیاسی‌ساز در فرآیند مدرنیزاسیون ایران برجسته گردیده است.
[bookmark: _Hlk188768647]این مقاله به شخصیت زن و نسبتش با تاریخ معاصر در این رمان می‌پردازد؛ این‌ که تنگناهای تاریخی چگونه فرصت حضور را از زنان گرفته‌اند و حضور آن‌ها در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در چه تضاد بنیادینی با فرهنگ عرفی و شرعی قرار دارد. مسأله‌ای که حضور زنان را به‌‌عنوان قهرمان رمان نیز به چالش می‌کشد. در رمان حاضر نیز تمام مسأله‌مندی زنان در پیوند با فروکاست  سرمایه فرهنگی زنان در نظم جنسیتی حاکم به وجود آمده است

2- پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش حاضر شامل دو گونه‌اند: 1- مقالاتی که از نظریه انواع سرمایه بوردیو در تحلیل خود بهره برده‌ اند  2- پژوهش‌هایی که به تحلیل رمان مادران و دختران پرداخته اند که با وچود این که در بخشی از مفاهیم با مقاله حاضر مشترک هستند اما این مقاله تلفیقی از نظریه سرمایه فرهنگی و نظم جنسیتی بوردیو را پشتوانه تحلیل خود قرار داده تا جایگاه و نقش شخصیت‌های زن رمان را از ابژگی تا سوژگی بررسی کند. برخی از مقاله‌های زمینه به قرار زیرند: 
[bookmark: _Hlk207294720]مظاهری هدشی، و نیک منش (1401) در مقاله «نقد جامعه شناسانه شخصیت های زن در رمان های سیمین دانشور بر اساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو» رمان‌های سووشون و جزیره سرگردانی را با استفاده از نظریه انواع سرمایه بوردیو تحلیل کرده‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که زنان در برخورداری از سرمایه‌های مختلف محدودیت‌هایی دارند اما شخصیت‌های زن اصلی رمان‌ها همچون «زری» و «هستی» نمونه‌هایی از کنشگران هستند که سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی نسبتاً بیشتری دارند.
[bookmark: _Hlk207294639][bookmark: _Hlk207296600]گلمرادی (1394) در مقاله «نقد جامعه‌شناختی سرمایه‌های شخصیت‌های زن در داستان کنیزو منیرو روانی‌پور، بر اساس نظریه انواع سرمایه بوردیو» به تحلیل سرمایه‌های مختلف زنان در رمان و نقش آن‌ها در ساختارهای اجتماعی تمرکز دارد و نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی به توانمندسازی یا تضعیف شخصیت‌های زن منجر می‌شود.
حسینی و گلمرادی (1395)  در مقاله «نقد جامعه‌شناسانه سرمایه‌های شخصیت‌های زن در رمان نیمه  غایب بر اساس نظریه  انواع سرمایه پیر بوردیو»  ضمن تحلیل جامعه‌شناختی سرمایه‌های شخصیت‌های زن در رمان «نیمه‌ی غایب» با رویکرد نظریه انواع سرمایه بوردیو،  نحوه بازنمایی سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در شخصیت‌های زن بررسی می‌کنند.
خادمی کولایی، سرمدی و زمانی کارمزدی (1395)، در مقالۀ «بررسی رمان‌های دهۀ هشتاد از منظر جامعه‌شناسی زنانه و مقایسۀ اجمالی آن با رمان‌های دهۀ پیشین» معتقدند این رمان‌ها نتوانستند قهرمانان زنی بیافرینند که در برابر ساختارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی بایستند. این پژوهش نیم نگاهی به رمان مادران و دختران نیز دارد و معتقد است در این رمان زنانی خلق شده‌اند که از هنجارهای جامعۀ مردسالار می‌گریزند و فراروی می‌کنند. این نظر می‌تواند به یکی ‌از نظریات مقالۀ حاضر، آنجا که قهرمانان زن در جلد سوم و چهارم این رمان فضای کلیشه‌های جنسیتی را به چالش می‌کشند، نزدیک شود.
عاملی رضایی(1398) در مقالۀ «جنسیت و قدرت در گفتمان زنانۀ رمان‌نویسی ایران با تکیه‌بر رمان‌های زنان در دو دهۀ 70 ـ 80»  چالش‌های مدرنیسم را برای زنان برشمرده است. موضوع جنسیت و قدرت و نسبت آن‌ها با مدرنیسم در رمان زنان، زمینۀ بررسی رمان مادران و دختران در مقالۀ حاضر نیز هست. 
تیموری و نیک‌رو (1402) در مقالۀ «فضاهای غالب بر رمان مادران و دختران اثر مهشید امیرشاهی» با برشمردن فضاسازی‌های متفاوت امیرشاهی، این اثر را از جنبه‌های فمینیستی، تاریخی، اجتماعی و زبانی بررسی کرده‌اند اما به بررسی جنسیت و تجدد به‌طور خاص نپرداخته‌اند.
 تیموری (1401) در پایان‌نامۀ «بررسی و تحلیل عناصر داستان در رمان مادران و دختران مهشید امیرشاهی» به راهنمایی اطهر تجلی، بیشتر بر عناصر داستانی متمرکز بوده و وضعیت زنان در نسبت با رمان، جزء یافته‌های پژوهش نیست.
3-  بحث و بررسی
مجموعه چهارجلدی رمان «مادران و دختران» (1998) در قالب روایت‌های پیوسته میان خاطره و تاریخ، به بررسی سرنوشت دو خانوادۀ مرفه و نزدیکانشان می‌پردازد. جلد اول با عنوان «عروسی عباس‌خان» داستان زندگی خانوادۀ محسن‌خان، والی مشروطه‌خواه را روایت می‌کند که در سفر به قزوین به‌طور مشکوک کشته می‌شود. شخصیت‌های اصلی، از جمله عباس‌خان و فرزندانش و همچنین علی‌اکبرخان داور و همسرش، نماد مردان مشروطه‌خواهی هستند که به ضرورت تغییر آگاه‌اند، در حالی که زنان خانواده از تحولات سیاسی بی‌خبر و صرفاً درگیر مسائل روزمره‌اند. این جلد به دوران پس از صدور فرمان مشروطیت و نبرد میان مشروطه‌خواهان و مستبدان تا دوره احمد شاه اختصاص دارد.
جلد دوم، «ننه دده قدم‌خیر»، داستان امیرخان، پسر محسن‌خان را دنبال می‌کند که پس از تبدیل شدن به وکیل دادگستری نوین، با دختر سردار قزوین ازدواج می‌کند و از طریق این پیوند نسبی، روایت تا جلد چهارم ادامه می‌یابد. دده قدم‌خیر، کنیزی اهل مکه، محور داستان دوم است و علاقه‌اش به دختران خانواده شاهزاده را شرح می‌دهد. روایت این جلد با دوران رضاشاه و ورود متفقین به ایران گسترده می‌شود.
جلد سوم با عنوان «ماه عسل شهربانو»، به زندگی دختر تحصیل‌کردۀ مهراولیا و امیرخان می‌پردازد که در فضای سنتی ایران پس از بازگشت، به ایران، با ازدواجی ناخواسته مواجه شده و در دام کنترل شوهر روشنفکر گرفتار می‌شود. این جلد تضاد میان ساختار مدرن پهلوی دوم و سنت‌های اجتماعی را با تمرکز بر وضعیت زنان به تصویر می‌کشد.
جلد چهارم، «حدیث نفس مهراولیا»، به دوران پس از انقلاب اختصاص دارد؛ مهراولیا که در دوران پهلوی دوم به حزب توده پیوسته بود، پس از کودتای 28 مرداد 1332 مجبور به تبعید می‌شود و از این طریق نقدی گسترده بر تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهد.
3-1- جنسیت و مشروطه در رمان مادران و دختران: عروسی عباس‌خان
در جلد اول این رمان، شخصیت‌های منفرد و سنتی حضور دارند که به گونه‌ای تیپیکال و نمادین طراحی شده‌اند تا ساختار زندگی اشراف در دوران مشروطه را به نمایش بگذارند. فضای کلی و حجم اثر، صرفاً زمینه‌ساز حضور شخصیت‌ها در صحنه‌ای پرفراز و نشیب از تاریخ است با این حال، برخی شخصیت‌ها در قالب روشنفکر یا آزادی‌خواه جای می‌گیرند؛ برای نمونه، شاهزاده که پیرمردی است با سی سال اختلاف سن نسبت به همسرش، فخرالسلطنه، با وی رابطه‌ای آزادمنشانه دارد. او شخصیتی آزادی‌خواه است که به دلیل ناامیدی از شرایط بحرانی پس از مشروطه، زمانی که هر گوشه‌ای از ایران با تهدیداتی مواجه است و معیشت مردم به فلاکت رسیده است، به فرنگ مهاجرت می‌کند و در نامه‌ای به علی‌اکبرخان داور از انحطاط دوران و ناامیدی خویش می‌گوید:
«رفته‌رفته از اصلاح امور یأس حاصل کرده‌ام. آشوب و پریشانی تهران از یک طرف، سرحدات مغشوش و هکذا سایر بلاد. در راه، ویرانی به درجه‌ای که از تقریر عاجزم. دست اجانب همه‌جا قاهر، ملت مقهور. در قزوین عساکر روسی قشون فاتحند و این ملک مفتوح روسیه. دولت قورخانه ندارد، خزانه، تهی؛ مردم، عامی ـ لاجرم نه زوری هست و نه پولی و نه مشاوری» (امیرشاهی، 2008، ج1: 225).
یوسف منیف، برادر منزه‌السلطنه و ملیح‌الزمان، که در فرانسه زندگی می‌کند و به همراه همسر فرنگی‌اش، آنژل، به ایران بازگشته، نیز شخصیتی روشنفکر و اهل مدارا است؛ او نه تنها در برابر خصومت منزه‌السلطنه نسبت به خود، سکوت را ترجیح می‌دهد، بلکه اهمیت چندانی برای شخصیت وی قائل نیست. منزه‌السلطنه به علت سهم ارث بیشتر یوسف از پدرشان، با او دشمن است، حال آن که ملیح‌الزمان معتقد است طمع منزه‌السلطنه در مال پدر موجب خشم پدر و بخشش سهم بیشتری از ثروت به یوسف شده است. منزه‌السلطنه با طعنه به آنژل، زن فرنگی یوسف، برخورد می‌کند، اما یوسف مقابل او مقاومت می‌کند و نشان می‌دهد که آنژل زنی پیشرفته است که حتی وظایف سنتی زنان را بهتر از منزه‌السلطنه انجام می‌دهد. این امر هنگامی روشن‌تر می‌شود که از نه فرزندی که منزه‌السلطنه به دنیا آورده، تنها سه فرزند زنده مانده‌اند و این ناشی از ناآگاهی به فنون خانه‌داری و بهداشت است. یوسف به عنوان حامل سرمایه فرهنگی و اجتماعی، در موقعیتی برتر قرار گرفته و توانایی ایستادگی در برابر ساختارهای مردسالار و سنتی را دارد. این موقعیت بوردیوئی نشان‌دهنده کشمکش میان سرمایه فرهنگی و جنسیتی در میدان اجتماعی است که به بازتولید یا تغییر مناسبات قدرت جنسیتی منجر می‌شود. این موضوع بیانگر انگاره روشنفکران آن دوره درباره تحول جنسیتی است؛ در واقع تحولات مشروطه نه به معنای مخالفت با وظایف زنانه، بلکه به منزله ضرورت آموزش صحیح وظایف خانگی به زنان بود. محتوای مجلات زنانه نیز این نکته را تأیید می‌کند:
[bookmark: _Hlk207385051]«در دورۀ دوم مشروطه، زنان روشنفکر خصوصاً در نشریۀ سوسیال دمکرات ایران نو، جامعۀ مردسالارانه و روابط سنتی بین زن و مرد را به چالش کشیدند و گروهی از مبارزان انقلابی چه در مجلس و چه در خارج مجلس به مدد زنان آمدند. در سرمقاله‌ها، اشعار، در بحث‌های مجلس، نمایندگان مجلس را مؤاخذه نموده، از آن‌ها خواستند که انجمن‌های زنان و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان را به رسمیت بشناسند. غالب این مدافعان حق زن در تلاش بودند تا جامعۀ مردسالار را از مزایای همسر و مادری تحصیل‌کرده واقف سازند؛ لذا حقوقی نبود که به زن فرصت تثبیت استعداد، خلاقیت و زندگی مستقل را بدهد. بلکه حقوقی بود که زن را تبدیل به مادر بهتر و همسر بهتری در چارچوب خانواده سازد»(آفاری، 1371: 28). این بازنمایی نشان‌دهنده بازتولید ساختارهای قدرت نمادین مردسالارانه در میدان فرهنگی مشروطه است.
در این رمان مجموعۀ مردها حتی نایب‌السلطنه،  شوهر جوان شمس‌السلطنه که تنها برایش مهم است منصبی نظامی داشته باشد، مردانی مشروطه‌خواه، قدرت‌طلب و اجتماعی هستند و زن‌ها، درگیر در مسائل کوچک روزمره و رقابت‌های مبتذل. تمام دغدغۀ ملیح‌الزمان این است که دخترش بچه‌دار شود تا بتواند به ثروت شازده دست بیابد. تمام همّ‌‌وغمِ منزه‌السلطنه پیدا کردن همسرانی ثروتمند برای فرزندانش است و همۀ این وقایع منجر به این شده است که رمان با طنز، درک برخی زنان را از تغییرات سیاسی و اجتماعی دوران خود به چالش بکشد. گویا آن‌ها در چارچوب هویت برساختۀ خود در فرهنگی مردسالار اسیر شده‌اند و درکی از فضای اجتماعی ندارند. تنها کار آن‌ها کالسکه‌سواری و توهین و تحقیر مستخدمین و درشکه‌چی‌هاست. همین امکانات است که آن‌ها را از درک مردم عادی بی‌نیاز کرده است، اما مردان به ‌دلیل سهمی که در وضعیت اقتصادی دارند باید موضعی در این مسیر داشته باشند؛ از همین رو، همین مردان ثروتمند به مشروطه پیوسته‌اند و با محمدعلی‌شاه مخالف‌اند درعین این‌که روحیاتی آزادی‌خواهانه نسبت به فرزندان خود دارند. وقایع مشروطه نیز در طول رمان به‌تدریج بیان می‌شود؛ مانند سوءقصد به محمدعلی‌شاه، کشته شدن عین‌الدوله، شهادت باسکرویل، جنگ ارشدالدوله و یپرم‌خان، اولتیماتوم روس، فراری شدن شاه و ... توصیف وقایع تاریخی در رمان، در پیوند با سرنوشت شخصیت‌ها قرار دارد. 
اگرچه دوره مشروطه آغاز بیداری ایرانیان و به خصوص ثبت حضور زنان در مبارزه ای اجتماعی شناخته می شود  و زنان در حوادث سیاسی و اجتماعی شرکت داشتند اما در این جلد از رمان نسل اول زنان اشرافی درکی از شرایط سیاسی و اجتماعی یا حضور در تحولات دوران ندارند. به همین دلیل بی‌تفاوتی آن‌ها نسبت به وقایع مشروطه توسط نویسنده با جلوه‌ای از طنز و کنایۀ تصویر شده است. «در مراحل اولیۀ انقلاب مشروطه در اواخر دهۀ 1270 و اوایل دهۀ 1280 زنان فعال غالباً متأثر از رهبران مذهبی بودند. «شورش نان» نمونه ای از آن بود. تعداد زیادی از زنان به‌واسطۀ حمایت روحانیت، برای شرکت در تظاهرات یا سردادن شعارهای ملی، یا هر رفتار دیگری که غیرزنانه تلقی می‌شد ـ احساس آزادی می‌کردند. بعدها به‌ویژه پس از سال 1285 حرکت زنان محسوس‌تر و مستقل‌تر شد. زنان انجمن‌ها و دوره‌های خاص خود را برپاکردند. این نوع روابط و دور هم جمع شدن‌های رسمی و غیررسمی، زنان را به‌تدریج نسبت به مسئولیت‌های غیرخانگی و اجتماعی‌شان آگاه می‌کرد»(ساناساریان، 1384: 39). این تضاد و دوگانگی در میدان اجتماعی مشروطه، چالش مورد نظر بوردیو در بازتولید یا تغییر مناسبات قدرت را در سطح جنسیتی نشان می‌دهد.
3-1-1 طرح گفتمان‌های دورۀ مشروطه در رمان
نویسنده در جلد دوم رمان با رویکردی کنایی به درک مردم از انقلاب مشروطه می‌پردازد و نشان می‌دهد که حضور اشراف در انقلاب بیشتر تابع منافع شخصی بوده است. بحث‌ بر سر ماهیت طبقاتی یا توده‌ای بودن انقلاب همچنان مطرح است، اما واقعیت این است که «انقلاب متأثر از تضاد اقتصادی میان بزرگ‌مالکان و فشار بر صنایع خرد شکل گرفت و همراه با خواست‌های فرهنگی خاصی مانند قانون و آزادی بود. طبق بحران اقتصادی سال ۱۲۸۴ سبب شد اقشار مختلف جامعه اعم از تاجران، طلاب، روحانیون و گروه‌های گوناگون قومی و مذهبی متحد شوند تا ساختار قدرت سنتی را دگرگون کنند»(آبراهامیان (۱۳۸۹: ۱۱۷).
نویسنده تزلزل همراهی مردم و اشراف با مشروطه را به دلیل وجود منافع متضاد نشان می‌دهد؛ به طوری که  چه در زبان اشراف و چه غیر اشراف، وفاداری‌ها به آرمان‌های مشروطه همواره دستخوش تغییر است. این نوسانات در بین مشروطه‌خواهان نیز آشکار است، به گونه‌ای که برخی افراد حکومتی که ابتدا طرفدار مشروطه بودند، بعدها نقش سرکوبگران را ایفا کردند(کسروی، ۱۳۵۷: ج۲، ۴۶۲). روایت ارشدالدوله نیز نمونه‌ای از این تزلزل است که نشان می‌دهد مواضع سیاسی مردم متأثر از منافع و تعارضات درونی است: «منورالدوله آهی کشید و نم چشم را ورچید و گفت، "روحش شاد محسن خان. خلد آشیان باشه انشاءلا، اما چه زود رفت، رفت و مارو تنها گذاشت. چه علاقه‌ای به ارشدالدوله داشت." علی اکبر خان گفت، "منم داشتم ولله. همه داشتیم. خادم به ملیون بود در اول کار. در وطن‌خواهیش هیچ محل تردید نبود. چه شد محض اختلاف با یکی دو نفر سر دو کلمه حرف ناحساب در این انجمن‌ها ناگهان به همه‌چیز پشت کرد و به طرف محمد علی میرزا رفت»( (امیرشاهی، ۲۰۰۸: ۱۱۷).
[bookmark: _Hlk207301213]روایت رمان ساختاری رئالیستی و ناتورالیستی دارد که انقلاب مشروطه را امری روزمره و متأثر از منافع فردی نشان می‌دهد؛ به طوری که مشروطه‌خواهان تاریخی، چون علی‌اکبر خان داور، عمدتاً ملی‌گرا بودند و گرایش انقلابی رادیکال نداشتند. همچنین شخصیت‌هایی مانند شاهزاده، همسر فخرالسلطنه، از دمکرات‌های انقلابی انتقاد می‌کند و نارضایتی آنان از شرایط سیاسی و اقتصادی و فساد را برجسته می‌سازد (همان: ۱۰۰). در واقع میدان مشروطه بر اساس تضادهای اقتصادی و طبقاتی شکل گرفته و مشارکت زنان و مردان در آن از منظر بوردیو بازتاب مناسبات سرمایه و قدرت است و این شخصیت‌ها عناصر بازیگر در «میدان» اجتماعی-سیاسی مشروطه‌اند که هر یک با دارایی‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی و نمادین (سرمایه‌ها) در تعامل و مواجهه با ساختارهای کلان قدرت قرار دارند. (Bourdieu, 1993) به گونه‌ای که چالش میان سنت و تجدد، مناسبات طبقاتی و جنسیتی در این «میدان» بازنمایی می‌شود.
3-2 زنان و مدرنیسم در جلد دوم: دده قدم‌خیر

دوره رضاشاه، زمینه تاریخی این جلد از رمان است که طی آن مدرنیزاسیون به تغییر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منجر شد. یکی از شاخص‌های اصلی این تحولات، مسأله جنسیت بود که با سیاست‌هایی همچون کشف حجاب اجباری، گسترش سوادآموزی و یکسان‌سازی پوشش همراه بود و زنان و مردان را در چارچوب قدرت ملی تربیت می‌کرد. از جمله اقدامات دولت تشکیل کانون بانوان بود که حضور خودانگیخته زنان را به جریان‌های دولتی و قانونی محدود می‌کرد. «با وجود همه اقداماتی که زنان در جهت آزادی انجام دادند، آن‌ها در این دوره عاملیت خود را از دست دادند و تابع تغییرات کلان‌تر شدند. کشف حجاب اجباری، مشروعیت‌بخشی به نظم و انضباطی نظامی بود که زنان را به بخشی از ارتش ناسیونالیستی تبدیل می‌کرد؛ سیاست‌هایی که به‌موجب آن بدن زنان تحت کنترل اجتماعی و سیاسی قرار گرفت و به‌هنجارسازی آنان منجر شد که بخشی از پروژه مدرن‌سازی و متمدن‌سازی رضاخان بود»(صادقی، 1392: 46). این گفتمان ملی‌گرای نوین، نظم جنسیتی جدیدی را تعریف می‌کرد که زنان باید در قالب «زن خوب»، «مادری مسئول» و «نظیف» نقش ایفا کنند و نحوه پوشش آنان سیاسی شده بود. نهادهای آموزشی و پلیسی که به دستور رضاخان تأسیس شدند نیز به عنوان ابزارهای بازتولید نظم جنسیتی فعالیت می‌کردند و بدن زنان را تربیت و کنترل می‌کردند (پاپلی یزدی و دژمخوی، 1397: 67). اما این موضوعات هیچ‌یک در این جلد از رمان مورد بحث قرار نمی‌گیرد؛ چراکه هنوز زنان حتی با مسائل اجتماعی و قانونی مربوط به خود مواجه نشده‌اند و در عمارت اشرافی، یعنی سرای سردار مفخم در قزوین با کنیزان و غلامان و... به یک زندگی حفاظت‌شده و اعیانی مشغول هستند. همین است که تنها روایت در مورد زنان، خواستگاری همسرانشان از آن‌ها، رابطۀ آ‌ن‌ها با همسرانشان و اشاره به محدودیت‌هایی است که زندگی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ محدودیت‌هایی که خودشان هم آن را پذیرفته‌اند. مهراولیا، ماه‌طلعت، مهربانو و ماه‌منیر، دختران سردار مفخم و امیرزاده، همگی همسرانی دارند که از دید دده قدم‌خیر، کنیز خانه، ربطی به مقام و مرتبۀ دختران ندارد. دامادهای خانواده نیز مردانی متمول اما بی‌اسم و رسم هستند. همین است که دده قدم‌خیر مدام به سرزنش دامادها مشغول است. کنیز در ذهن خود برتری و بزرگی و اصالت نژادی دختران شاهزاده را برتر از هر آدم عادی دیگری پذیرفته است. از سوی‌ دیگر، خانوادۀ سردار مفخم خانواده‌ای توصیف شده که هرگز ظلمی را در حق دیگران روا نمی‌دارند. خواننده با پیشینۀ اخلاقی خانواده در این جلد آشنا می‌شود. بسیاری از توصیفاتی که در این رمان آمده، در جلد چهارم در توصیف حدیث نفس‌گونه مهراولیا، همچون خاطراتی دور و لذت‌بخش در غربت پاریس روایت می‌شود.             
زندگی زنان در دوران رضاشاه، حتی زنان مرفه، همچنان با محدودیت‌های عرفی و شرعی درهم‌تنیده شده است. این موضوع در جدایی مهربانو از همسرش، ابوالحسن‌خان، مشهود است؛ که با وجود دو پسر بزرگ، به سختی صورت می‌گیرد. به رغم این‌ که ابوالحسن‌خان خوش‌گذران و دست‌کج است، فرایند جدایی مهربانو از او سال‌ها طول می‌کشد و واهمه دارد که خانواده با جدایی او موافقت نکنند که درنهایت با رضایت سردار مفخم سرانجام صورت می‌گیرد اما مهربانو همچنان در تنگنای اطاعت از پسر بزرگش، امیرسیروس، زندگی می‌کند که نمونه‌ای از تداوم و بازتولید نظم جنسیتی و سلطه مردسالارانه است؛ نظمی که سرمایه فرهنگی و موقعیت زنان را به طور سیستماتیک محدود و کنترل  نموده و جایگاه آن‌ها را در موقعیت تابع تثبیت می‌کند.
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دوره پهلوی دوم، پس از کودتای بیست و هشت مرداد، زمینه تاریخی این جلد از رمان است که زندگی شهربانو، دختر امیرخان و مهراولیا را روایت می‌کند. امیرخان که وکیلی برجسته و مرتبط با علی‌اکبرخان داور است، نمایانگر ثبات طبقه اشرافی قجری حتی پس از مشروطه و فروپاشی سلسله قاجار در دوره‌های بعدی است. گرچه هاشم بنکدار، همسر ماه‌منیر اشاره‌ای کنایه‌آمیز به اصلاحات ارضی و کاهش دارایی‌های مالکین دارد، اما همچنان ساختار طبقاتی اشراف و طبقات پایین‌تر پابرجاست و این طبقه مرفه توانسته دسترسی به سرمایه فرهنگی، همچون فرستادن فرزندان به اروپا و زندگی راحت، را حفظ کند. نویسنده با نزدیک شدن به حوادث تاریخی از زبان شخصیت‌های رمان، علاوه‌‌بر آشنایی‌زدایی در روایت‌های مستند تاریخ، موجب گزارش حوادث تاریخی در زمانی تقویمی نیز شده است. گویا هر حادثۀ کوچک خانوادگی با حادثۀ بزرگ تاریخی در پیوند است و در بسیاری از موارد روایت‌های تاریخی به‌نحوی در روایت شخصیت‌های رمان گنجانده شده‌اند؛ طوری‌که به بهانه‌ای نقل شوند و گاه حتی ضرورت علّی و معلولی برای مطرح شدن این حوادث در رمان موجود نیست. اصرار نویسنده به گنجاندن تاریخ در دل روایتی خانوادگی، بیش ‌از هر چیز رمان مادران و دختران را به ماهیت رمان تاریخی کلاسیک ایران، شبیه ساخته است؛ مثلاً هنگامی که امیرخان، با دوستانش در دورهمی‌های مردانه جمع شده‌اند، به تناسب، موضوعاتی همچون پیشرفت غرب و پسرفت ایران، خدمات رضاشاه، انتقاد به مال‌اندوزی او و درعین‌‌حال حوادث تاریخی مطرح می‌شود که ارتباط آن در پیوند با وکیل بودن امیرخان و حضورش در دادگستری است. از وقایع مهم دوران چون قتل کسروی، افشارتوس و محمد مسعود سخن می‌رود و همه می‌خواهند روایت درست این وقایع را از زبان امیرخان بشنوند. 
نویسنده در این رمان، روایتی درونی از مدرنیسم دوران پهلوی دوم به دست می‌دهد؛ تجددی که خود را در آزادی‌های اجتماعی چون آزادی پوشش و رفتن به مجالس رقص و... نشان می‌دهد. اما در عین ‌حال امکانات فرهنگی متزلزل نیز برای تحقق این مدرنیسم نمایان می‌شود. الی یا مهراولیا، مادر شهربانو، تحت‌ تأثیر افکار انقلابی و کمونیستی به حزب توده پیوسته و در سال‌های آغاز دهۀ سی به انگلستان مهاجرت می‌کند. شهربانو، دختر الی، نیز دختری روشنفکر است که با مباحث روز آشنا است. نقد افکار مذهبی و کمونیستی اکثراً از سوی شهربانو در مکالمه با دوستان یا مادرش بیان می‌شود. شهربانو پس ‌از این‌ که از استبداد حاکم بر شوروی آگاه شده به کلی از کمونیسم دل کنده؛ حتی الی هم از آن عبور کرده است اما هنوز دوستان روشنفکرش به آن دل بسته‌اند. مبارزان مذهبی نیز به همان میزان از نظر شهربانو، متحجر و قابل نقد هستند. برعکس دوستانی که فقط به هدف دل بسته‌اند، شهربانو به دقت عملکرد همۀ گروه‌ها را نقد می‌کند. به نظر می‌رسد او بیش از همه با ملی‌گرایان همدلی دارد و از این نظر که منتقد گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌های مذهبی و چپ است، شمایلی از خود نویسنده را به یاد می‌آورد. این جلد از رمان، با تلفیق روایت تاریخی و شخصیت‌پردازی، بازتولید نظم جنسیتی و سرمایه فرهنگی محدود زنان در دوره پهلوی دوم را به تصویر می‌کشد و نقش سازوکارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تثبیت موقعیت تابع زنان را تحلیل می‌کند.
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در دو جلد قبل عموماً مردان روشنفکر و زنان خانه‌نشین تصویر شده بودند اما در جلد سوم زنی روشنفکر (شهربانو) و همسری متظاهر و روشنفکرنما (ابراهیم) شخصیت‌پردازی می‌شوند. ضمن این که مادر شهربانو، مهراولیا نیز در جست‌وجوی آرمان‌های خود به حزب توده می‌پیوندد و حتی از همسرش جدا می‌شود. امیرخان نیز مردی روشنفکر است اما تب‌وتاب انقلابی همسرش را به‌‎ هیچ‌وجه درک نمی‌کند. شهربانو، دختری مستقل و پر شر و شور است که در انگلستان تحصیل کرده و ریاضی خوانده، اما حتی او نیز از سرنوشت محتوم دختران در ایران بی‌نصیب نیست؛ ازدواج ناگزیر او با یک فرد آشنا، بی‌‍‌آن ‌که از خواسته‌های عاطفی خود خبری داشته باشد تحت ‌تأٌثیر محیط، نگرانی امیرخان، پدر شهربانو و اصرار ابراهیم، درونۀ تهی مدرنیسم آن هم در مورد تابوهای جنسیتی را نمایان می‌کند. دختری که به رغم تن ندادن به هیچ‌یک از روساخت‌های فرهنگ سنتی، روایت ازدواجش روایتی است که ناگزیری او  و چیرگی عرف و سنت را نمایان می‌سازد.  ابراهیم، مردی است که هیچ اعتمادی به شهربانو ندارد و همراه مادرش که مدام به کنترل شهربانو می‌پردازد، منتظر است تا از رفتارهای متعارف او در بیرون رفتن و دیدن دوست و آشنا، ابزاری برای محدود کردنش بسازد. ابراهیم که زن را چون ملک خویش می‌بیند پس ‌از ازدواج نیازی ندارد خودش را به شهربانو ثابت کند و تمام ظرافت رفتاری‌اش را با یک دیکتاتوری آمرانه از دست می‌دهد. نویسنده شخصیت ابراهیم را از خلال روایت‌های خود او رو می‌کند؛ با خاطراتی که به یاد می‌آورد و در همۀ آن‌ها حق به جانب اوست. طنز غریب نویسنده که از ابتدای این مجموعه به شیوۀ غیرمستقیم به معرفی خصال نیکوی شخصیت‌ها می‌پرداخت اینجا نیز نمایان است. ابراهیم از همه ایراد می‌گیرد و با همه مشکل دارد. او هم در اروپا درس خوانده و حتی دوره‌ای به افکارکمونیستی متمایل شده و با مادر شهربانو به مجالس بحث می‌رفته اما مدام در بارۀ روابط شهربانو پیش‌ از ازدواج سؤال می‌پرسد. در تمام این موارد شمایل مردی غریب و سنتی، مردی که هیچ ظرفیتی برای پذیرش چهرۀ نوین زن ندارد، تصویر می‌شود. همین است که شهربانو که ظاهراً گناهی جز زن بودن ندارد دائم در مظان اتهام ابراهیم قرار دارد. همۀ این موارد اثبات تئوری تجدد آمرانه و پاتریمونیالیسم Patrimonialism) ( (توفیق، 1385: 93ـ 125) در مورد روایت مدرنیسم در ایران است. در واقعیت نیز آرمان‌های مشروطه‌خواهی و تجدد و همراهی زنان با مشروطه، نهاد خانواده را چندان دگرگون نکرد. جدال سنت و تجدد موجب دگرگونی ساختاری نشد. بر اثر دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی، مسألۀ آزادی زنان با موانع زیادی در خود نهاد خانواده روبرو شد. «نکتۀ درخور تأملی که در فعالیت زنان تجددطلب این دوره به چشم می‌خورد آن است که سمت‌وسوی فعالیت آنان معطوف به فراهم کردن شرایط و زمینه‌های احقاق حقوق اجتماعی و حضور زنان در عرصه‌های مختلف جامعه بود و به موقعیت و جایگاه زنان و دختران در محیط خانواده نمی‌پرداختند. گویی آن را مسأله‌ای کاملاً شخصی می‌دانستند که لزوم و قابلیت مطرح شدن در سطح جامعه را ندارد»(خسروپناه، 1381: 47).
در دوران پهلوی، فرهنگ مذهبی خانواده‌ها مانعی جدی برای پیشرفت زنان به شمار آمد. پس ‌از فرمان کشف حجاب در سال 1314 بسیاری از دختران به همین دلیل از تحصیل بازماندند. «پس از منع رسمی استفاده از چادر، نه تنها خشونت نیز به ‌عنوان یک عامل حکومتی وارد معرکه شد، بلکه یک شکاف برطرف نشدنی نیز بین زنان به وجود آمد. دختران از رفتن به مدرسه منع و در خانه‌ها محبوس شدند که فضا را برای زنان دیگر مهیا نمود. مدارس دخترانه که معمولاً محلی برای برگزاری جلسات عمومی زنانه بودند و در آن‌ها به جز محصلان و معلمان سایر زنان شهروند نیز به‌عنوان خواهران وطنی و نوعی گرد هم جمع می‌شدند، حال محل بروز اختلاف و شکاف بود. همان‌طور که بعدها زنانی که کشف حجاب را پذیرفتند اشاره کردند، مدارس ناگهان خالی شدند»(نجم‌آبادی،1384: 142). بنابراین تعارضی جدی بین آموزه‌های مدرنیسم و آزادی زنان به وجود آمد؛ موضوعی که به‌ دلیل موانع شرعی و عرفی، پذیرش فرهنگ مدرن را از سوی خانواده‌ها با اشکالات بسیاری همراه می‌کرد. این واقعیت حتی در زندگی شهربانو که در خانواده‌ای متجدد به دنیا آمده و در فرنگ درس خوانده، خود را نشان می‌دهد. 
3-4 زنان  و هویت سیاسی در جلد چهارم؛ حدیث نفس مهراولیا
جلد چهارم رمان با فرمی متکثر از خاطره‌گویی، حدیث نفس و روایت دانای کل ساخته شده است که این تنوع روایت‌گری بستری را برای بازنمایی لایه‌های گوناگون سرمایه فرهنگی و نظم جنسیتی بر اساس نظریه بوردیو فراهم می‌آورد. روایت‌های اول‌شخص شخصیت‌هایی مانند ابراهیم، همسر شهربانو، که تیپ‌های روشنفکرنما و منفعت‌طلب را نمایندگی می‌کنند با برجسته‌سازی تضاد میان گفتار و کنش، نمایانگر محدودیت‌ها و کاستی‌های سرمایه فرهنگی این تیپ روشنفکرنما و منفعت‌طلب است؛ فرمی که بوردیو آن را بازتولید سرمایه فرهنگی ناکافی و ابژه‌وارشدگی کنشگر در میادین اجتماعی تبیین می‌کند. این نمایش چندصدا، تجربه چگونگی تفاوت در انباشت و کاربرد سرمایه فرهنگی را در میان شخصیت‌های اجتماعی مختلف به تصویر می‌کشد. 
در این جلد از رمان روایت‌های حدیث نفس، به ویژه خاطرات مهراولیا به عنوان حامل سرمایه فرهنگی پیچیده‌تر، شکلی از بازنمایی سوژگی با قابلیت فعل‌وانفعالات تاریخی و فرهنگی است که این سرمایه در آن انباشته و تحقق می‌یابد. این گفتار درونی، هم افزون بر تکمیل روایت‌های قبلی، به بازتعریف ساختارهای نظم جنسیتی و بازتولید موقعیت‌های طبقاتی می‌پردازد و انتقال نسل به نسل سرمایه فرهنگی و اجتماعی در قلمرو خانوادگی را مشهود می‌سازد. رمان با ظرافت، همزمان تحلیل تاریخی و اجتماعی را در قالبی ادبی عرضه می‌کند که پویایی سرمایه فرهنگی و نظم جنسیتی را در فرایند شکل‌گیری و بازتولید سوژگی زنانه به نمایش می‌گذارد.
3-4-1 رویارویی مادران و دختران (جدال کمونیسم و ملی‌گرایی)

مهراولیا در رمان «مادران و دختران» کمونیسم را به‌عنوان راه مقابله با حکومت برمی‌گزیند و حتی از همسرش جدا شده و به پاریس می‌رود. اطرافیان، به ویژه همسرش امیرخان، این انتخاب را تحت تأثیر تبلیغات کمونیستی عبدالصمد و همسرش اخترخانم می‌دانند و نقش فعالی برای مهراولیا قائل نیستند. شهربانو، دختر مهراولیا، که همواره به نقد افکار مادرش می‌پردازد، می‌فهمد که حضور زنان در فضای فکری و سیاسی محدود است و انتخاب مهراولیا درواقع سرسپردگی به عقیده جمعی برای رهایی از استبداد است. او که همواره به مادرش انتقاد داشته با او همدلی نشان می‌دهد و می‌گوید: 
«الی در آن زمان چه انتخابی داشته است؟ زنی جوان و پر شور، هوشمند و جستجوگر، تازه از قید و بند رها شده می‌خواهد چون نوزادی با چشمی بکر جهان را بنگرد. به امید جستن رؤیایی خوش، فقط می‌تواند از پشت دیوار بلند قدسی‌مآبی مذهبی و حصار نفوذناپذیرِ باید و نباید قدرقدرتی رضا شاهی به دنیایی ناشناخته سرک بکشد ـ دنیایی که کم‌وبیش با او زاده شده است. از این ‌که او را از آشنایی با این جهان منع می‌کنند عاصی است؛ طبق طبیعت کنجکاوش در پی ماجراست ... باز نه دری در آن دیوار گشوده می‌شود، نه روزنی بر آن حصار به نگاهش اجازۀ گذر می‌دهد.... چه مفّری برایش می‌ماند؟ چه انتخابی؟»(امیرشاهی، 2010، ج 3: 179)
الی در جوانی میان تصویری زشت و ددمنش از جهان و تصویری زیبا و انسانی سرگردان است. به دلیل بسته بودن فضای پرسش و محدودیت‌های اجتماعی، تصویری را می‌پذیرد که با آرمان‌هایش هم‌خوانی دارد. عبدالصمد که نماینده تبلیغات کمونیستی است، با زبانی شیرین دنیای ممنوعه را زیبا می‌نمایاند؛ اما در عین حال، هیچ راه نجاتی برای الی نیست.
شهربانو و مهراولیا پس از انقلاب هر دو به بازاندیشی افکار خود می‌پردازند و اختلاف فکری آن‌ها محور مهمی در رمان است. مهراولیا با وجود شکست‌های سیاسی و از دست دادن اموال خود، همچنان بر آرمان‌هایش پای می‌فشارد و خود را روشنفکری پاک‌باخته می‌داند که منفعت‌طلبی را نمی‌پذیرد. 

4  زنان و دموکراسی در رمان مادران و دختران
در این رمان با نگاهی منتقدانه به نسبت زن با مدرنیسم پرداخته شده است؛ امری که موجب بازخوانی تاریخ از تجدد تا انقلاب نزد مهراولیا می‌شود؛ مهراولیا در مقابل دوستانش که به‌شکل کلیشه‌ای از اصلاحات رضاشاه در مورد زنان صحبت می‌کنند، به اجباری بودن مسأله کشف حجاب انتقاد دارد. او پس ‌از انقلاب  نیز لزوم همین اجبار در رعایت حجاب  را نقد می‌کند و در واقع ستون این بازبینی تاریخی را وضعیت زنان قرار می‌دهد. زنان از دوران شکل‌گیری دولت ـ ملت تا امروز یک متغیر محسوب شده‌اند که شاخص وضعیت زیستی آن‌ها با توجه به رویه‌های سیاسی مختلف تغییر می‌کند و آن‌ها به استقلالی در حیات خود نمی‌رسند.
 «ای! طفلک زن‌های ما کدامشان عاقبت خوشی داشتند در آن ملک! حالا که صد بار بدتر شده است. بیچاره‌ها دست از پا خطا کنند شلاق می‌خورند و سنگسار می‌شوند! سابق ما هم دوران سگی داشتیم. اگر زن به چپ یا راست نگاه می‌کرد، می‌گفتند نانجیب است! زیر سرش بلند شده است! می‌شنگد! اگر از خودش عقیده ای داشت که می‌شد قاشق نشسته! می‌گفتند یابو برش داشته! سرش بوی قورمه‌سبزی می‌دهد»(امیرشاهی، 274). 
در مقابل، روایت خاطره‌گویی مهراولیا در کهنسالی، حامل سرمایه فرهنگی و نماد سوژگی است که با بررسی تعاملی نظم جنسیتی و انباشت تاریخی سرمایه فرهنگی، بازنمایی مداومی از انتقال این سرمایه میان نسل‌ها و بازتوسعه سوژگی زنانه ارائه می‌دهد..در حدیث نفس مهراولیا که طرحی از تمام چهارجلد رمان را در خود دارد، نقش مفصل زن در تاریخ معاصر و درعین‌حال تبدیل شدنش به نشانه‌ای از تحجر یا تجدد، بنا به ‌میل قدرت نمایان می‌شود. زن یک نقطه اتکای تمدنی در خاورمیانه محسوب می‌شود؛ جایی‌که بخشی از استبداد سیاسی با تکیه ‌بر پرده‌نشینی زنان صورت می‌گیرد و حصر جنسیتی موجب تضعیف حقوق زنان شده است. البته تاریخ جنبش زنان در جهان اسلام، به‌ طور کل در پیوند با مدرنیته و غرب است اما با نمونه‌های غربی خود تفاوت بسیار دارد؛ امری که سرنوشت زنان را در این کشورها پیچیده می‌کند. فمینیسم در غرب متأثر از انقلاب فرانسه و ایده‌های برابری‌خواهانۀ آن شکل گرفت اما در ایران این چالش همواره در آمیختگی با مذهب یا قانون بود. تحول جنسیت در جوامع مسلمان، باید با قیدهایی که هویت زن مسلمان با آن‌ها پیوند خورده است، روبرو بشود. بیشتر نظریه‌پردازان جنبش زنان قادر به بررسی مسأله مربوط به حیات و هستی روزمرۀ زنان یا محدودیت‌های حقوقی آن‌ها در دوران کنونی نیستند و تنها با طرح مفهوم جنسیت در جوامع مسلمان به بازخوانی حقوق و جنبش‌های زنان و بحث در آن‌ها می‌پردازند.  ازسویی‌دیگر پس ‌از انقلاب و با روی کار آمدن حکومتی اسلامی که غرب‌ستیزی را شعار خود قرار داده، سرنوشت زنان، دلالت‌های نوینی یافت. در این دوره، زنان بیش ‌از همیشه با دلالت‌هایی سیاسی مورد خطاب قرار گرفتند؛ طوری‌ که زنان همواره با  ارزش افزوده و ایگوی متفاوت مطرح شده‌اند؛ ایگویی که تنها با به عهده‌گرفتن نقش و پوشش خاص مشخص می‌شود که انواع هویت‌های ناخواسته در مقابل هویت اسلامی مطرح می‌شود؛ مثلاً چهرۀ زن غرب‌گرا، زن روشنفکر، زن مستقل که مناسبتی با این ایگو ندارد؛ بنابراین نقش جنسیت زنان در دهه‌های آغازین انقلاب نقشی عمیقاً سیاسی و ایدئولوژیک است. در چنین فضایی نویسندگان زن توانستند از چالش‌های هویتی خویش بنویسند.
از منظر نظریه بوردیو، این چندصدایی و ترکیب ابعاد مختلف روایت، امکان تحلیل پیچیدگی‌های ساختاری نظم جنسیتی را میسر می‌سازد؛ ساختاری که ضمن تثبیت نابرابری‌های جنسیتی، زمینه‌های چالش و شکل‌گیری سوژگی‌های متنوع زنانه را باز می‌کند. به این ترتیب، رمان ضمن بازخوانی تاریخی-اجتماعی، تحلیل ادبی و فرهنگی را در قالب روایت‌های شخصی و جمعی عرضه داشته و نشان می‌دهد چگونه سرمایه فرهنگی و نظم جنسیتی به ‌صورت تعاملی در فرایند بازتولید هویت‌ها و سوژگی‌های زنان مؤثرند و این سوژگی‌ها از دل همین تضادها تکوین می‌یابند. 
5 نتیجه گیری
تحلیلی که بر رمان چهار جلدی "مادران و دختران" مهشید امیرشاهی براساس نظریه‌های پیر بوردیو از جمله سرمایه فرهنگی و نظم جنسیتی ارائه شده، نشان می‌دهد که این رمان تصویری پیچیده و پویا از وضعیت زنان در فضای تاریخی و سیاسی ایران ارائه می‌دهد. در دو جلد اول، زنان در خانه‌های اشرافی به زندگی روزمره و پذیرش وضع تحت سلطه خود مشغول‌اند و در واقع سرمایه فرهنگی محدود و نظم جنسیتی حاکم آنان را در جایگاه تابع و منفعل حفظ می‌کند. اما در دو جلد بعدی، با ورود شخصیت‌های مادر و دختر به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و احزاب، به ویژه نقش دختر که به منتقد سیاسی و اجتماعی آگاه تبدیل می‌شود، نشان داده می‌شود که افزایش سرمایه فرهنگی و تجربه‌های اجتماعی جدید امکان سوژگی و کنشگری زنان را به وجود می‌آورد.
رمان، به ویژه در جلد آخر، تضادهایی را بازگو می‌کند که محدودیت‌های حضور زنان را در جامعه ایران از دوران تجدد پهلوی تا حاکمیت اسلامی نشان می‌دهد و ارتباط پیچیده جنسیت و مدرنیسم را در چارچوب دولت-ملت و حکومت اسلامی تبیین می‌کند. مهراولیا، شخصیت اصلی زن، همواره در نسبت با ایدئولوژی‌های مختلف خود را تعریف می‌کند و چارچوب‌های نظم جنسیتی مانع از حضور بی‌واسطه اوست. این تحلیل نشان می‌دهد زنان تابع مناسبات اقتصاد سیاسی و نظم جنسیتی هستند که سرمایه فرهنگی آنان را محدود می‌کند و در عین حال در تلاش برای عبور از این محدودیت‌ها و شکل دادن به سوژگی مستقل قرار دارند. دو شخصیت اصلی، مهراولیا و شهربانو، نماد جدال تاریخی زنان برای ایفای نقش سیاسی‌اند؛ مهراولیا پیرو آرمان‌های حزبی و شهربانو جویای آزادی و استقلال است، که تضاد و جدال آن‌ها نمایانگر تقابل نهادین و چنبره‌گون تحت سلطه نظم جنسیتی است. در پایان، ترک تقید به عادت‌واره‌های مردسالارانه و اتکای مهراولیا به خاطره‌اندیشی و شهود، امکان تجربه‌ای نو از سوژگی زنانه را نشان می‌دهد که از محدودیت‌های عقل مردانه و نقش‌پذیری قاطع اجتماعی رها شده است. این رویکرد، مطابق نظریه بوردیو، بیانگر تنش دائمی میان بازتولید نظم جنسیتی و ظرفیت‌های مقاومت از طریق افزایش سرمایه فرهنگی و آگاهی فمینیستی است که در متن رمان به طرزی عمیق بازنمایی شده است. به طور کلی، رمان "مادران و دختران" از منظر جامعه‌شناسی، تصویری چندلایه از فرایندهای اجتماعی و فرهنگی شکل‌دهنده سوژگی زنانه و تداخل جنسیت، سیاست و مدرنیسم در ایران معاصر ارائه می‌کند.
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